
  و فرق آن با جعاله عبررسی بذل فدیه متبرع در طلاق خل
  1سید مرتضی میری

  چکیده
در مواقع نفرت زن نسبت به همسرش ایجادکرده تا بتوانـد توسـط  از راهکارهایی که خداوند 
علمای عام و خاص بر این نظر هستند کـه بـذل  .باشد طلاق خلع می ،آن از همسرش جدا شود

باشد اما در بذل  صحیح می ،فدیه در طلاق خلع از طرف زوجه یا وکیل زوجه یا ضامن با اذن او
همسرت «:اجنبی) به مرد بگویدمتبرع (که آیا صحیح است  ،فدیه متبرع اختلاف نظر وجوددارد

خلعی صحیح  اینگونه طلاق آیا» کنم می اختفلان مقدار به تو پرد ،را طلاق خلع بده و در مقابل
تـر  است و قول صحیح در این مسأله دو قول وجود دارد که از عامه و خاصه نقل شده ؟است یا نه

چرا که باید از مال زوجه باشـد و  ،باشد است که بذل فدیه متبرع در طلاق خلع صحیح نمی این
باشد و کمتر به این مسـأله  ر این مسأله میآوری تمام ادله د جمع ،های نگارش این مقاله از علت

است و در پایان خلطی هم که بین بذل متبرع با جعاله شـده اسـت بیـان و فـرق آن  پرداخته شده
  .شود روشن می

  جعاله ،متبرع ،فدیه ،، خلعطلاق کلید واژگان:
    

                                                           
  . نیدیهفتم مدرسه شه هیطلبه پا. 1
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  مقدمه .١
در هر زمـان و مکـانی  تواند فقط مرد می ،است که ی ما این یکی از اشتباهات و پندارهای جامعه

چنین امتیازی بـرای  ،در هنگام بیزاری از شوهرش ،نسبت به همسرش طلاق را جاری کند و زن
 ،در صورتی که دین مبین اسلام بر خلاف تصـور غلـط .او نیست و راه نجاتی برای زوجه نیست

قـرار داده  ،ای که از همسر خود بیزار است و نسبت بـه او تنفـر دارد یک راهی برای نجات زوجه
  .است که آن طلاق خلع است

بیزاری و نفرت خود را نسبت به خصوصـیات ذاتـی «زوجه  ،طلاق خلع با شرایطی که دارد
کند  اعلام می» ی او یا عدم ایفای زوج نسبت به بعضی از حقوق زن شوهر مثل زشت بودن قیافه

طلاق عوضـی در مقابـل  ی . در مقابل زوج برای خواندن صیغه)٣٧٨ص، ٢، ج١٣٩٢ ،(امام خمینی
ی  باشـد و حاضـر بـه ادامـه گیرد و چه بسا زوج در این هنگام از همسر خود نفرتی نداشته آن می

مهـرش را کامـل  ،زوج در هنگام طلاق دادن همسـرش ،لذا همانطورکه ،بود زندگی با او خواهد
نباشد خدای متعال بهره  برای اینکه زوج بی ،در طلاق خلع هم ،دهد (مگر در موارد استثناء) می

  .گویند که به آن فدیه می )٢٢٩ ،(بقرهاست  دستور به دادن عوضی از سوی زوجه داده
بایست از اموال خودش باشد یا کسـی را وکیـل  می ،دهد ای که زوجه به همسر خود می فدیه

عوضی در مقابـل طـلاق زوج بدهـد و یـا کسـی کـه از  ،کند و زوجه به او اذن دهد که از مالش
که از اموال زن در مقابل طلاق خلع به مـرد عوضـی تحویـل  ،است ضامن شود اذن گرفته زوجه
، ٩ق، ج١۴١٣شهیدثانی،  ؛۴٨٠ص، ٣ق، ج١٣٨٢هاشمی شاهرودی،  ؛۶ص، ٣، ج١٣٨٢(شهیدثانی، دهد 

ی که این مقاله به آن پرداخته اسـت اینکـه  ا . مسأله)٢٣ص، ١٧ق، ج١۴٢١صاحب جـواهر،  ؛٣٩٢ص
همسرت را طلاق بـده و بـر مـن « :متبرع) بدون اذن از زوجه به زوج بگویداجنبی (اگر شخص 

و در صورت صحیح یـا عـدم  ؟آیا اینگونه طلاق خلعی صحیح است یا خیر ،»است فلان مقدار
وجه امتیاز این مقاله این است که به مسـأله بـذل متبـرع پرداختـه اسـت  ؟.ی آن چیست آن ادله

به مسأله حقوقی طلاق خلع یا مقدار فدیه در طلاق خلـع یـا چراکه اکثر مقالات در طلاق خلع 
اسـت اصـطلاحاتی ماننـد  باشد و سخنی از بذل متبرع نیسـت و لازم .. می.شرایط طلاق خلع و

.. توضیح داده شود و بعد اقوال در مساله و سپس ادلـه عـدم صـحت بـذل .فدیه و ،خلع ،طلاق
  .فدیه متبرع و فرق آن با جعاله مطرح شود
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  بیین مفاهیم اساسی تحقیقت .٢
  طلاق .١.٢

 :شـود گفتـه مـی ،مـان اسـتیوند و عهـد و پیشدن از پ یبه معنای رهایی و خال ؛طلاق در لغت
قْتُهُ  : زن را المرأةَ  طَلَّقْتُ  :عبارت ین معنیردم، و از اکد و بند رها ی: او را بدون قبلا قيد و هو طَالقٌِ  طَلَّ

. یجـدائ :طلاق ؛و همچنین )۴٩۶ص، ٢، ج١٣٧۴(راغب اصفهانی،  طلاق دادم استعاره شده است
ردن کـنـار کطـلاق دادن ( یضـا بمعنـیا» بانت :المَْرْئَةُ مِنْ زَوْجِهَا طَلَقَتِ «د: یدر اقرب الموارد گو

توان  های دیگر می . در این تعاریف و تعاریف)٢٣١ص، ۴، ج١٣٧١قرشـی، (زوجه) بکار رفته است 
باشد  باشد و بقیه اضافات آن توضیحی می معنای اصلی آن به معنای رهایی می ،برداشت کرد که

زائـل نمـودن ـ  إزالة قيد النكاح بصيغة طالق و شبهها«است از:  و در اصطلاح فقهی طلاق عبارت
در بعضـی از  .)٢٠٢ص، ١۶ق، ج١۴٢١(صـاحب جـواهر، » ی مخصوصی قید و پیوند نکاح با صیغه

از ایـن تعـاریف فهمیـده  .)۴٠٧ص، ٢، ج١٣٨٢(شهیدثانی، آمده است » بغیر عوض«تعاریف قید 
  .باشند در یک راستا قرار دارد و شبیه به یکدیگر می ،شود که معنای لغوی و اصطلاحی طلاق می

که طلاق بائن خود از اقسام طلاق سنت به معنای  ،باشد طلاق خلع از اقسام طلاق بائن می
به هیچ عنوان حق رجوع بـه زوجـه  ،خلع مرد در مدت عده به این معنا که در طلاق ،اعم هست

است رجوع نکند و هنگامی که زن به  ای که به مرد داده در فدیه ،البته مادامی که زن ،خود را ندارد
شـود و  آن وقت طلاق خلع به طلاق رجعی تبـدیل مـی ،آن فدیه رجوع کرد و آن را از مرد گرفت

  1.احکام مخصوص به خودش را دارد

  خلع .٢.٢
كان يُشتَمَل بـه  یءِ الذ یالخاء و اللام و العين أصلٌ واحد مطّرد, و هو مُزايَلة الشَّ  :خلع در لغت به معنای

راغــب (لبــاس از تــن در آوردن و برکنــدن آمــده اســت  .)٢٠٩ص، ٢ق، ج١۴٠۴فــارس،  (ابــن .أو عليــه

د زن و شوهر را بـه منزلـۀ یچون قرآن مج. )٢٨٣ص، ٢، ج١٣٧١قرشی،  ؛۶٢۶ص ،١، ج١٣٧۴اصفهانی، 
غْتُمْ كِاَسٌ لهَُنَّ {گر دانسته یدیکلباس 

َ
ان یـزن و شـوهر در ب یلـذا جـدائ )١٨٧(بقره، }هُنَّ كِاَسٌ لكَُمْ وأَ

ن ابن یالمحقّق جمال الد. )٧ص، ١٧ق، ج١۴٢١صاحب جواهر، (است ه شده یندن لباس تشبکقرآن به 
قمـی،  میـرزای( »احكـالند يـإزالـة قـ  بضمّهاـ  نزع الثوب,ـ  الخاءبفتح ـ  الخلع:«المهذّب، قال:  یفهد ف

                                                           
  ثانی رجوع شود. برای اطلاع بیشتر به بخش اقسام طلاق در کتاب شرح لمعه شهید .1
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تـوان ترجمـه کـرد و در  به معنای (کنـدن) می ،با توجه به این تعاریف خلع را .)۵٣٣ص ،١، ج١٣٨۵
 ةِ يَـراهِ كَ رْطِ ـبشَِـ ,اح بعـوضٍ كـدِ النيـقَ  إزالةُ  وهو » الخُلعُ « :اصطلاح فقهی طلاق خلع عبارت است از

  و )١۶٩ص، ٣ق، ج١۴٣٠(شهیداول،  .الزوجة
از  یراهـت وکه) از زوجـه بـا ین (فدیّ مع یگرفتن مال یطلاق دادن زوجه توسط زوج در ازا

ق، ١۴١۶فاضـل هنـدی،  ؛٣٧۵ص، ٢، ج١٣٩٢خمینـی،  امـام ؛٧ص، ١٧ق، ج١۴٢١صاحب جواهر، ( زوج
ه کـ یراهتـکه زن به واسطه کطلاق خلع آن است : «یقانون مدن ١١۴۶مادّه و طبق  )١٨١ص، ٨ج

ن یه مال مزبور عـکنیرد اعم از ایدهد طلاق بگ یه به شوهر مک یاز شوهر خود دارد در مقابل مال
  .)۴٢٣ص، ١٣٨۴محقق داماد، ( »متر از مهر باشدکا یشتر و یا بیا معادل آن و یمهر 

از بـین بـردن و  ،کنـدن ؛معنی لغوی خلع در معنای اصطلاحی آن لحاظ شده است چرا که
طلاق به عوض است و از  ،در واقع طلاق خلع .ازاله کردن در معنای اصطلاحی خلع آمده است

دهد تا رضـایت او را بـرای طـلاق  باشد و زوجه مالی را به زوج می سوی مرد این طلاق لازم می
  .ق نیستاز مرد بیزار است و بیزاری مرد در این نوع از طلا ،دادنش جلب کند و زوجه است که

  فدیه .٣.٢
محقـق دامـاد، ( نـدیگو» فـداء«ا ی» هیفد«ند، ک یم میه زن در مقابل طلاق به شوهر تسلک یبه مال
هـر چیـزی کـه صـحیح  :اند فرموده ،تواند باشد در اینکه فدیه از چه چیزهایی می .)۴٢۵، ١٣٨۴

 ،مـال معلـوم ؛از جملـه ،باشد به عنوان مهر قراربگیرد صحیح است به عنوان فدیـه قـرار بگیـرد
بایست متمول (یعنی از نظر شرع مالیـت داشـته باشـد و  تعلیم دادن و غیر اینها البته می ،منفعت

  .) باشد)۴۶۴ص، ١٣٧٩(مروج، عرفا مال حساب شود  ها در بعضی از نقل
 چـه ،تواند هرآنچه را که به زوجه خـود داده ای هم در مقدار آن نیست و زوج می معیار و اندازه

 ،رااست و چه بیشتر از آن  کمتر از مهر زوجه و چه بیشتر از آن و چه کمتر از چیزی که به زوجه داده
تحریرالوسیله،  ؛١٩ص، ١٧ق، ج١۴٢١صاحب جواهر،  ؛۶ص، ٣، ج١٣٨٢(شهیدثانی، ی خود بگیرید  از زوجه
چون کراهت و بیـزاری از سـوی زوجـه اتفـاق  ،ی دیگری که وجود دارد نکته .)٣٧٧ص، ٢، ج١٣٩٢
خواهـد زوجـه را طـلاق دهـد و  کـه زوج مـی مثل زمانی ،است و قصد جدایی از زوج را دارد افتاده

توانـد  لـذا زوج در طـلاق خلـع هـم مـی ،تواند تمام مهر خودش را از زوج دریافت کند زوجه می
او صـورت نگرفتـه اسـت و یکـی از  چراکه جدایی از سوی ،ی خود دریافت کند چیزی را از زوجه

  .باشد ارکان اساسی طلاق خلع می
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  متبرع .٢.۴
 فُلانٌ  و يُقَالُ: تَبرََّعَ  :اند ی تبّرع فرموده گرفته شده است که درباره» برع«ی  تبّرع از نظر لغتی از ماده

لَ بماَ لا يجَبُِ عَليْه, و قيِلَ: أَعْطَ  بالعَطَاءِ, أَيْ  به ایـن  )١٢ص، ١١ق، ج١۴١۴(زبیدی،  من غَيرِْ سُؤال یتَفَضَّ
تفضـلی نسـبت بـه او انجـام  ،معنا که شخص بدون اینکه درخواستی از مخاطـب داشـته باشـد

بـه قصـد احسـان و  یگریبه د یا منفعتیبذل مال  ؛تبرّع :است دهد و در جای دیگر بیان شده می
و منظور ما از متبـرع  )٣٣٣ص، ٢، ج١٣٨٢هاشمی شاهرودی، (آن در قبال  یزیداشت چ بدون چشم

دهـد کـه هـیچ بازتـابی از  عملی انجام مـی ،به معنای کسی که ،ی تبّرع است که اسم فاعل ماده
 .خواهد و ممکن است نیت او شر یا خیر باشد نمی ،از جانب طرف مقابل ،عمل خودش

  جعاله .٢.۵
اعـمّ از  ،آن یه معنـکـدهنـد  یقرار مـ ،یسکار که در برابر کاست  یمزد ؛جعاله در لغت به معنای

عامـل قـرار داده  یبـرا یارکـانجـام دادن  یه در ازاکـ یمالاجرت و مزد و ثواب است و همینطور 
. در اصطلاح فقهی )٩٠ص، ٣ق، ج١٣٨٢هاشمی شـاهرودی،  ؛۴٠٠، ١، ج١٣٧۴اصفهانی،  راغب(د شو یم

حـلال و درخـور  یارکـن در برابـر انجـام دادن یمعـ یتعهّد به پرداخت مال است از: جعاله عبارت
در  .دهم یابـد فـلان مبلـغ را بـه او مـیس گمشـدۀ مـرا بکد: هریبگو یسکه کعقلا، مانند آن یاعتنا

عمل يقوم بـه بحيـث يكـون المـال  یالتزام الإنسان بجعل مال لغيره عل :است تعریفی دیگر اینگونه آمده
  .)١٧۴ص، ٢ق، ج١۴٣٣حکیم،  ؛٩٠ص، ٣ج ،ق١٣٨٢هاشمی شاهرودی، ( مل وعوضاً عنهالع یجعلاً عل

بایست آن عمل حـلال  است که عملی که قراراست برای آن کار کرد می از شروط جعاله این
بر خلاف کشیدن تمام آب چـاه و  ،برخلاف زنا و اینکه آن عمل قصد عقلایی داشته باشد ،باشد

جایز است به عنـوان  ،نیازی نیست و همینطور جاعل بودن اجنبی هم ،قبول کردن از طرف عامل
دهم  کرد فلان مبلغ را به او می هر کسی ماشین علی را پیدا :بگوید (شخص بیگانه)حسن  ؛مثال

ی جعالـه  . دایره)١۴٨و  ١١٨ص، ١٨ق، ج١۴٢١جواهر،  صاحب ؛٢۵١و  ٢۴٩ص ،٢، ج١٣٨٢شهیدثانی، (
 ،تواند منفعت را برای غیر خودش هم ایجاد کنـد د که جاعل میبسیار وسیع هست و ظرفیتی دار

  .مثل مثال بالا که پیدا شدن ماشین علی هیچ منفعتی برای حسن ندارد

  ها اقوال و دیدگاه .٣
بـا  ،براین نظر هستند که وکیل زوجه هـم هم)يعل االله (رضوانی فقهای بزرگ اسلام  در بذل فدیه همه
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ی وکالـت اسـت و  زوج تحویل دهد و علت آن به خاطر عمومیت ادله تواند فدیه را به اذن او می
ی کسی که ضامن شود و بـا اذن زوجـه بخواهـد فدیـه را از  توان این کار را انجام داد و درباره می

صـحت بـذل ضـامن اسـت  ،اختلاف نظر هست و قول منتخـب ،طرف او به زوج تحویل دهد
ی بذل متبرع بدون اذن  و درباره )٢٣ص، ١٧ج ،ق١۴٢١صاحب جواهر،  ؛۶ص ،٣، ج١٣٨٢شهیدثانی، (

  شد. زوجه بحث خواهد
باشند و کسـانی  کسانی که قائل به صحت این امر می :در بذل فدیه متبرع دو قول وجود دارد

بـه  ،اما ادله عدم صحت ،ی خود را دارند باشند و هرکدام ادله که قائل به عدم صحت این امر می
  .باشد تر می مراتب روشن

  متبرع هیقول به صحت طلاق در فرض بذل فد .١.٣
کنـد کـه اکثـر  بیـان مـی +اکثر علمای عامه قائل بر صحت این نوع بذل هستند و شیخ طوسی

  .1فقهای عامه قائل به صحت این مسأله هستند

  متبرع هیقول به عدم صحت طلاق در فرض بذل فد .٢.٣
اولین کسی که این مسأله را بیـان  ،توان گفت این نوشتار صورت گرفت میطبق تحقیقی که برای 

 +شـیخ طوسـی ،اسـت آن هـم در فقهـای شـیعه است و توضیح مختصری اما کامل داده کرده
دلیل بـر اثبـات مـدعی خـود  ٣کند و به  باشد که در آنجا نظر فقهای عام و خاص را بیان می می

باشد و بعـد از آن  که هم نظر با فقهای شیعه می 3مانند ابوثورو افراد کمی از عامه  2کند اشاره می
.. .و بعـد فاضـل و 7و بعـد فخـرالمحققین 6و بعد علامه حلی 5و بعد ابن سعید 4مرحوم طبرسی

  .اند این مسأله را بیان کرده
                                                           

 ١۴۶:٣ الصنائع بدائع و ،١٨٢:٨ ریبکال الشرح و ،٢١٩:٨ قدامة لابن یالمغن. 1
  ۴۴٠ص ،۴، جیمؤسسة النشر الإسلام .الخلاف، قم ).١۴٠٧(طوسی، محمد بن حسن  .2
، ۵(دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائـره المعـارف بـزرگ اسـلامی،ج٣و  ٢یکی از فقهای عامه بغداد در قرن . 3

 )http://lib.eshia.ir/23022/5/2030و رجوع کن:  ١٨٣٨ص
 ١٩٠، ص٢ج ق)،١۴١٠( ن أئمة السلفیالمؤتلف من المختلف ب. 4
 ۴٧٧ق). ص١۴٠۵( الجامع للشرائع. 5
 به بعد ۵٢، ص٢ق). ج١۴١٠( إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان. 6
 ٣٨٧، ص٣جق). ١٣٨٧( شرح إشکالات القواعد یإیضاح الفوائد ف. 7
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 :نظر فقهای عامه را مبنی بر صحت بذل فدیه متبرع بیان کـرده اسـت و فرمـوده ،شهید اول هم
شـهیداول، (اسـت فقهای اربعه قائل به جواز بذل فدیه متبرع هستند مگر ابوثور که او با آنها مخالف 

  .و ما در فقهای شیعه کسی را نداریم که قائل به صحت آن باشد )١٩٢ص ،٣ج،ق١۴٣٠

  بررسی ادله .۴
  ادله طرفداران قول به صحت و بررسی آن .۴.١

 :آنها را رد کـرده از جملـه ،در ادله عدم صحتادله صحت بذل متبرع مواردی هست که ما 
در این صورت دیگر فدیـه  ،باشد و جزء معاوضات نیست خلع به عنوان فداء یا افتداء محض می

چـرا کـه خـدای متعـال فقـط فدیـه دادن را از مـا  ،دادن از طرف هرکسی که باشد صحیح است
ی مفهـوم  این سخن به وسـیله &است در حالی که اینطور نیست و طبق نظر شهید ثانی خواسته

  .)٣٩٣، ص٩ق، ج١۴١٣شهیدثانی،(نیست آید اما مفهوم خطاب حجت  خطاب به دست می

  آن یصحت و بررسعدم ادله طرفداران قول به  .۴.٢
در طلاق خلع بـا  ؛رویم و آن اینکه ی اصلی می سراغ صورت مسأله ،بعد از توضیح مطالب فوق

زوجه باشد و یا بذل آن از وکیل یا ضامن زوجه همراه با اذن  است که فدیه از مال اینکه شرط شده
و  ؟باشد و شرعیت دارد یا نـه با این حال آیا بذل فدیه در طلاق خلع از جانب متبرع قبول می ،او

فقهای بـزرگ اسـلام  ؟باشد جعاله صحیح می ،فرق آن با جعاله چیست در صورتی که در طلاق
جـواهر،  صـاحب ؛۶ص، ٣، ج١٣٨٢شـهیدثانی، (داننـد  فدیه متبرع در طـلاق خلـع را صـحیح نمـی

و فـرد اجنبـی  )۵٢ص، ٢ق، ج١۴١٠حلی،  علامه ؛١٠٠ص، ٣جق، ١۴٣٣حکیم،  ؛٢۴ص ،١٧ق، ج١۴٢١
ای کـه او  همسـرت را طـلاق خلـع بـده و مـن فدیـه :تواند بـه زوج بگویـد بدون اذن زوجه نمی

  .است ای آن به صورت موردی ازاین قرار دهم. و ادله به تو می ،خواهد به تو بدهد را می

  ای طلاق خلع از عقود معاوضه .۴.١.٢
دو زدن و بستن است و در اصطلاح فقهـی عبـارت اسـت از  عقود جمع عقد در لغت به معنای گره

گر گـره خـورده و بسـته یدیکـه در ظـرف اعتبـار بـه کـ ،قبول یگریجاب و دیا ییک ؛متلازم یانشا
. )۴١٨ص، ۵ق، ج١٣٨٢شـاهرودی،  هاشـمی( اسـت یگـریدر گرو د یکر هر یت و تأثیّ اند و تمام شده

 ،تملیک در این عقود در ازای دادن عوضی هست مثل بیع ،ای در مقابل عقودمجانی عقود معاوضه
ما به ازای چیزی یعنی عبارت است از آنچه که در  :است معنای عوض اینگونه بیان شده ....اجاره و
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 ،همـان(شـود  گیـرد و بـه عنـوان بهـای آن پرداخـت مـی ازای چیز دیگر که ارزشمند است قرار مـی
  .باشد شود و دارای شرایط خاص و عام می ای بین دو نفر انجام می پس عقود معاوضه .)۵١٣ص

ذیل هر بحثـی کـه  ،ای خاص عقود معاوضه .. و شرایط.اختیار و ،قصد ،شرایط عام مانند بلوغ
ای  یکی از شرایط خاص عقود معاوضـه ،شود و در موضوع بحث ما پرداخته می ،با آن مربوط است

در طلاق خلع این است که آن عوض از مال زوجه باشد یـا بـه اذن زوجـه باشـد همـانطور کـه در 
شد لازم اسـت بـین دونفـر  ای پس وقتی که طلاق خلع از عقود معاوضه .بحث بذل وکیل گذشت

البتـه  ،است از طرف آن دو باشد نـه فـرد اجنبـی متعاقدین صیغه خوانده شود و ایجاب و قبول لازم
ی وکیل و ضامن بحث آن گذشت و لزوم عوض برای غیر صـاحب معـوض جـایز نیسـت و  درباره
  ).بغیر از وکیل و ضامن(توان آن را انجام داد  نمی

به طوری که زوجـه بـرای ایجـاد انگیـزه در  ،اهیت قراردادی داردبه بیان دیگر طلاق خلع م
دهـد و زوج ایـن تملیـک را  می پیشنهاد مبلغی را به عنوان فدیه به زوج ،کردنش زوج برای مطلقه

انـد ایـن  مثالی که در اینجا بیان کـرده .باشد پذیرد و اینگونه قراردادها از نفر سومی جایز نمی می
شـود و بـه  ی حسـن مـالی خـارج مـی بیع است به طوری که از کیسه است که طلاق خلع مانند

معـوض) لـذا اگـر معـوض را کنـد ( عوض) در مقابل شئی را دریافت میدهد ( طرف مقابل می
عـوض) بذل (شود  پس نمی ،ای صورت نگرفته است شخص دیگری دریافت کند دیگر معاوضه

  را متبرع دهد اما معوض را شخص دیگری دریافت کند.

  ی قرآن به زوجه اضافه شدن فدیه در آیه .۴.٢.٢
فَلاَ جُنَاحَ عَليَْهِمَا {سوره مبارکه بقره  ٢٢٩ی  قسمت آخر آیه ،دلیل دوم ما در باطل بودن فدیه متبرع

زوج و دو (پس گناهی بـر آن  :فرماید چراکه در این آیه خدای متعال می ،باشد می }فيِمَا افْتَدَتْ بهِِ 
خدای متعال فداء را در این آیـه  .دهد که زوجه در مقابل آن چیز فدیه میزوجه) نیست در چیزی 

 ،بخشـد به زوجه نسبت داده است نه به کسی دیگر و یکی از چیزهایی که طلاق خلع را قوت می
بذل فدیه از سوی زوجه است و لازم است طبق این آیه کریمه فداء جزء ملک زوجه باشد چـون 

در فیمـا افتـدت را » ما«در بعضی از کتب آیات الاحکام  .یز نیستبذل از مال غیر بدون اذن جا
اسـت  به این عنوان که آن مالی که زوجه قرار است فدیـه دهـد از مـال خـودش لازم اند مال گفته

 ؛۴٨٠ص، ٢، ج١٣۶٢جرجانی،  ؛۴٢٩ص، ١، ج١٣٨۶ایروانی،  ؛٣٩٢ص، ٩ق، ج١۴١٣شهیدثانی، (باشد 
خدای متعـال  ،دیگر اینکه همانطور که در تعریف خلع گذشت )٢٨۶ص، ٢، ج١٣٧٣مقـداد،  فاضل
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و خلـع بـه ماننـد کنـدن لبـاس زوجـه از زوج یـا  ،دانـد ی لباس همدیگر می زوجین را به منزله
باشد و لذا از طرف اجنبی جایز نیست و اینکه آیه مطلق آورده نشده و عمومیتی هـم  برعکس می

شـوند  و وکیل و ضامن با اذن زوجه ملحق به او مـیندارد لذا زوجه به طور قطع شامل آیه هست 
ماند که به خاطر اصل منع و عدم دلیل شرعی که اینگونه بذلی را طـلاق  پس بذل متبرع باقی می

 .شود خارج می ،خلع بنامد

  استصحاب بقاء زوجیت .۴.٣.٢
دهـد و  پیشنهاد خلع را به زوج می ،ی بعد وقتی که اجنبی با همان تعریفی که بیان شد در مرحله

موجـب  ،کنیم که آیـا ایـن طـلاق ما شک می ،دهد او قبول کرده و همسر خود را طلاق خلع می
 :اسـت لذا این مطلب در اصول اینطـور بیـان شده ؟است یا نه زوال و از بین بردن عقد نکاح شده

کنیم آیا آن چیز یقینی از بین   شک می ،هنگامی که چیزی یقینی بود و عواملی بر علیه او اجرا شد
  دهند. بر ثابت بودن آن یقین حکم می ،در این هنگام ،مانند وضو ؟رفته است یا نه

اصل در اینجا این است که نکاح باقی باشد مگـر  :اند ی ما فقها فرموده حال در حکم مسأله
چون ما شـک داریـم آیـا عقـد  ،است که در اینجا ثابت نشده ،ای ثابت شود زمانی که زایل کننده

و شرعا از بین رفتن نکاح توسط بذل متبرع و خوانـدن  ؟است یا نه نکاح توسط اجنبی از بین رفته
 .)٣٩٢ص، ٩ق، ج١۴١٣شهیدثانی، (طلاق خلع از سوی زوج ثابت نشده است 

  دلیل روایی .۴.٢.۴
فدیه از جانب  ،وایاتشود که در این ر روشن می،شود هنگامی که به روایات باب خلع رجوع می

  :شود که به دو نمونه اشاره می ،است و سخنی از متبرع و شخص دیگری نیست شده زوجه بیان
محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصـحابنا عـن أحمـد بـن ,أصحابنا من عدّة و أبيه عن إبراهيم بن یّ عل

لَعَهَا أَنْ  لزَِوْجِهَا لاَ يحَلُِّ «فَقَالَ: المخُْْتَلعَِةِ?  عَنِ  عن سماعة قال: سَأَلْتُهُ  یمحمّد بن خالد عن عثمان بن عيس  يخَْ
 وَ  ,فرَِاشَـكَ  لأَوُطـِئَنَّ  وَ  ,جَنَابَةٍ  مِنْ  لَكَ  أَغْتَسِلُ  لاَ  وَ  ,فيِكَ  االلهِّ حُدُودَ  أُقيِمُ  لاَ  وَ  قَسَماً, لَكَ  لاَأُبرُِّ  :تَقُولَ  یحَتّ 

 هِـيَ فَـإذَِا  ,ذلـِكَ  تَقُـولُ  الَّتـِي هِيَ  وَ تَكُونُ  ,يَتَكَلَّمُونهَمُْ  لاَ  وَ  هذَا, تَعْلَمَ  أَنْ  غَيرِْ  مِنْ  تَكْرَهُ  مَنْ  بَيْتَكَ  لأَدُْخِلَنَّ 
ا مِنْ  يَأْخُذَ  أَنْ  وَ لَهُ  ,بَائنٌِ  فَهِيَ  اخْتَلَعَتْ   .أَعْطَاهَا الَّذِي كُلَّ  المبَُْارِئَةِ  مِنَ  يَأْخُذَ  أَنْ  لَهُ  وَ لَيْسَ  ,عَلَيْهِ  قَدَرَ  مَا مَالهَِ

ه او را طـلاق خلـع دهـد کـخواهد  یه از شوهرش مک یدربارۀ زن ×از امام«د: یسماعه گو
د یـه زن بگوکـنیه او را طلاق خلع دهد تا اکست یز نیشوهرش جا یدم حضرت فرمود: برایپرس
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و حـدود  نم)کـ یچ وجه اطاعت نمـی(و از تو به همان تو وفادار نخواهم ماند یچ سوگند و پیبه ه
گـران را بـه منـزل تـو ید ینم و پـاکـ یتو غسل جنابت نمـ یدارم و برا یرا دربارۀ تو به پا نم یاله
 .یه تو دوست ندارکآورم  یرا م یسکات  م و به خانهیگشا یم

شـان و ید و خویـبه او آموخته باشـد بگو یسکه کد بدون آنین سخنان را زن بایامام افزود: ا
ن صـورت اگـر ید در این سخنان را بگوید زن خودش ایو با د با او سخن گفته باشندیان نبایکنزد

در  یولـ ردیـگ یه بتواند از مال زن مکمرد آن مقدار شـود و  یطلاق خلع داده شد از مرد جدا م
، ٢٧، ج١٣٨۶(بروجـردی، »ردیه داده از زن باز پس گکرا  یمهر یتواند تمام یطلاق مبارات مرد نم

  .)۶٨۴، ص١١ج، ١٣٨٧کلینی،  ؛۵٠۴ص
الصّـباح  یعن أحمد بن محمّد عن محمّد بن اسـماعيل عـن محمّـد بـن الفضـيل عـن أبـ یمّد بن يحيمح
جُلُ  إذَِا خَلَعَ  :قال ×عبدااللهّ یعن أب یالكنان طَّـابِ  مِـنَ  خَاطبٌِ  هُوَ  وَ  بَائنٌِ  وَاحِدَةٌ  فَهِيَ  امْرَأَتَهُ  الرَّ  لاَ  وَ  الخُْ

لَعَهَا أَنْ  لَهُ  يحَلُِّ  ا رَّ ـيُضِ  أَنْ  غَيرِْ  مِنْ  مِنْهُ  ذَلكَِ  تَطْلُبُ  الَّتيِ هِيَ  تَكُونَ  یحَتَّ  يخَْ  وَ  قَسَماً  لَكَ  أُبرُِّ  لاَ  تَقُولَ  یحَتَّ  وَ  بهَِ
 هَـذَا كَـانَ  فَـإذَِا اللهِا حُـدُودَ  أُقيِمُ  لاَ  وَ  فرَِاشَكَ  لأَوُطئَِنَّ  وَ  تَكْرَهُ  مَنْ  بَيْتَكَ  لأَدُْخِلَنَّ  وَ  ابَةٍ جَنَ  مِنْ  لَكَ  أَغْتَسِلُ  لاَ 
   .مِنْهَا أَخَذَ  مَا لَهُ  طَابَ  فَقَدْ  مِنْهَا

طـلاق از او جـدا  یکاگر مرد همسرش را طلاق خلع داد همسرش با «فرمود:  ×امام صادق
ه زن را طـلاق کـسـت یز نیمـرد جـا یرد و برایگ یگر خواستگاران قرار میف دیشود و مرد در رد یم

ه زن خودش طلاق خلـع را کنیمگر اـ  ردیبگ یزیبرابر طلاق از او چه در ک ین معنیبه اـ  خلع دهد
چ ید: بـه هـیـبرساند و زن خودش خطاب به مرد بگو یه مرد به زن ضررکاز مرد بخواهد بدون آن 

آورم  یرا م یسکنم و به خانه ات ک یتو غسل جنابت نم ینم و براک یتو وفا نم یبرا یمانیسوگند و پ
نم کـ یت نمـیـرا رعا یم و حدود الهـیگشا یم تو میگران را به حرید یا پایو  یه او را دوست ندارک

ـ  در برابر طـلاق اوـ  ه از زنکمرد گواراست آنچه را  یبراۀ زن گفته شد یاز ناح یزین چیاگر چن
  .)٣١۶ص ،٣، ج١٣۶٣طوسی،  ؛۵٠۴ص، ٢٧، ج١٣٨۶ ،بروجردی(» ستاند یم

از جانب زن هست و هـیچ صـحبتی بـرای فدیـه گیرد  ای که می ات، مرد فدیهیان روایطبق ب
  .کند هر چند که خود آیه در بیان عدم فدیه متبرع کفایت می ،متبرع نشده است

  تفاوت بذل فدیه متبرع با جعاله .۵
برای توجیه اینکه فدیه متبرع صحیح اسـت بـه طـلاق جاعـل اسـتناد  ها در آخرین سخن بعضی
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 عاله

اگر همسـرت  :تواند به زوج بگویید چطور جاعل به عنوان جعاله می ؛اند که اند و بیان داشته کرده
جعاله از طرف  ،همانطور که در تعریف جعاله گذشت(دهم  فلان مقدار به تو می ،را طلاق دهی

یعنـی (افتداء اما در بذل فدیه متبرع صحیح نیست و وجه صحت آن را  باشد) اجنبی صحیح می
در  ؟داننـد ماننـد جعالـه مـی )چیزی رهـایی دادن، عـوض دادنباز خریدکردن یا در برابر مال یا 

  :از جمله ،هایی دارند شود آن دو حکم تفاوت پاسخ بیان می
کـه احکـام و شـرایط مخصوصـه خلـع صـورت  است بذل متبرع مقصود این اینکه در .١ـ۵

تا زوجه در بـذل رجـوع نکنـد زوج  ،بودن عقد از جانب زوجه لازم ،بگیرد مثل بائن بودن طلاق
است که فعل طـلاق صـورت بگیـرد و  انگیزه جاعل این ،.. اما در جعاله.تواند رجوع کند و نمی

کاری با احکام آن ندارد لذا پس در جعاله به عنوان مثال فوریت قبول از جانب زوج شرط نیست 
بر خـلاف خلـع کـه در آن  شود دهد طلاق بائن واقع نمی و از حیث عوضی که جاعل به مرد می

  ...فوریت شرط هست و بائن بودن و
چـون از طـرف او  ،تواند صرف نظر کند و آن کـار را انجـام ندهـد درجعاله عامل می .٢ـ۵

تواند در بـذل رجـوع کنـد  دیگر زوجه نمی ،اما در خلع اگر بذل متبرع صحیح باشد ،جایز است
در  (همراه با وکیل یا ضامن بـا اذن او)زوجه در صورتی که در بذل از  ،چون او مالک بذل نیست

تواند در بذل رجـوع کنـد و آن فدیـه را از مـرد  می ،اگر زوجه پشیمان یا منصرف شد ،مدت عده
لذا نباید صحیح بودن طلاق از طرف جاعل  .بگیرد و طلاق را از بائن تبدیل به طلاق رجعی کند

ل فدیه متبرع را صحیح بدانیم و اگر اینکار توسـط اندازد و توسط آن بذ در جعاله مارا به اشتباه بی
 ؛٣٩۴ص، ٩ق، ج١۴١٣(شـهیدثانی، باطل بـودن بـذل متبـرع روشـن اسـت  ،حکم آن ،قیاس باشد

  .)٢۴ص، ١٧ق، ج١۴٢١صاحب جواهر، 

  بندی و ارائه نظریه مختار جمع. ۶
نظریه مختار  ،طبق ادله و مباحثی که بیان شد و سعی بر این بود که به صورت کامل بررسی شود

  .باشد که توضیح آن بیان شد همان نظر فقهای بزرگ تشیع می ،نگارنده

  گیری نتیجه .٧
 ؛ی عدم صحت بذل متبرع که شـامل جعاله و ادله ،فدیه ،خلع ،ی طلاق از توضیحاتی که درباره

شک در بقاء نکاح و  ،نسبت دادن بذل فدیه به زوجه در قرآن کریم ،ای بودن طلاق خلع معاوضه
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روشن شد کـه بـذل فدیـه از طـرف  ،بیان شد ،تتبع در روایات و تفاوت بذل فدیه متبرع با جعاله
چـرا کـه اینکـار  ،شـود اجنبی بدون اذن از زوجه صحیح نیست و موجب وقوع طلاق خلع نمـی

موجب عدم وقوع احکام طلاق خلع مثـل رجـوع کـردن زوجـه در بـذل و منصـرف شـدن او از 
شود و اگر صـحیح باشـد دیگـر  .. می.عدم قراردادی و معاوضه بودن بین زوج و زوجه و ،طلاق

تواند در بذل رجوع کند چراکه او مالک بـذل نیسـت و ممکـن اسـت آثـار سـوئی در  زوجه نمی
زندگی  ،اشد چرا که اگر بذل فدیه از طرف اجنبی صحیح باشد ممکن است سودجویانبرداشته ب

و چـون  ،خیلی از زوجین را نابود کرده یا اینکه مرد را فریب داده تا همسرش را طلاق خلع دهـد
زیادی  های فراوان و سو استفاده سودجویان از این مسأله بهره ،تواند در بذل رجوع کند زوجه نمی
 ؛ای کـه در دسـترس اسـت کـه در اینجـا بیـان شـد طبق ادله ،لذا فقهای اسلام .دهند انجام می
باشد و اگر  چراکه صحیح نمی ،توان بذل فدیه متبرع را در طلاق خلع قبول کرد اند که نمی فرموده

توان اینکار را انجـام  شود اما در طلاق خلع نمی به طلاق مربوط می ،افتد در جعاله این اتفاق می
  .توان به طور کافی انجام داد ون احکام مربوط به بعد از خلع را نمیداد چ
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